
ë نما و رسانه
مدیرعامل کمپانی ســینمایی وارنر دیسکاوری به عنوان مالک حق تولید 
آثار ســینمایی هری پاتر از تولید نسخه های جدید این اثر در صورت موافقت 
»جی.کی.رولینــگ« بــه عنــوان نویســنده این مجموعــه آثار خبــر داد. دیوید 
زاســاو گفته اســت: ما قصد داریم تمرکزمان را روی حق امتیاز فرنچایزهای 
ســینمایی بگذاریم. ما ۱۳ ســال اســت که یک فیلم »ســوپرمن« نداشته ایم. 
۱۵ ســال اســت که یک فیلم »هــری پاتر« تولید نکرده ایــم. فیلم ابرقهرمانی 
دی ســی و هری پاتر طی ۲۵ ســال گذشته ســودهای کانی برای کمپانی وارنر 

به همراه آورده اند. تهیه و تولید نســخه های جدید هری پاتر در صورت به توافق رســیدن با جی .کی.رولینگ 
به عنوان نویسنده و خالق مجموعه داستان های این شخصیت خواهد بود.

فیلــم ســینمایی دِرب بــه کارگردانی هــادی محقق و تهیه کنندگــی رضا محقق، پس از هفت ســال غیبت 
سینمای ایران در سومین حضور جهانی خود به بخش مسابقه بین الملل چهل و چهارمین دوره جشنواره سه 
قاره در شــهر نانت فرانســه راه یافت. این جشنواره پس از فستیوال کن، مهم ترین جشنواره سینمایی فرانسه 
محســوب می شــود. آخرین بار که فیلمی از ســینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره ســه قاره نانت حضور 
داشته است به سال ۲۰۱۵ و فیلم ما در بهشت ساخته سینا عطاییان دنا برمی گردد. پخش بین المللی فیلم 
برعهده علی قاســمی اســت. چهل و چهارمین دوره جشنواره سه قاره قرار است بین روزهای ۱۸ تا ۲۷ نوامبر 

)۲۷ آبان تا ۶ آذر( در شهر نانت کشور فرانسه برگزار شود.

ë نغمه و نوا
مهدی مســاح بیدگلی دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری موسیقی 
صحنــه ای  )اجــرای  داوری  دوم  مرحلــه  افتــادن  تعویــق  بــه  از  امیرجاهــد 
شــرکت کنندگان چهارمین دوره جشــنواره سراسری موســیقی امیرجاهد( در 
بخش دونوازی و گروه نوازی تا اطاع ثانوی خبر داد. او بیان داشــته: »با توجه 
به درخواســت برخی شــرکت کنندگان و به صاحدید شــورای سیاستگذاری، 
مســئولان و داوران جشــنواره مقــرر شــد از آنجایی کــه هدف اصلــی برگزاری 

جشــنواره سراســری موســیقی امیرجاهد، کشف اســتعدادهای درخشــان، حمایت از هنرمندان نسل جوان و 
فراهم کردن بستری مناسب جهت رشد و پیشرفت اصولی این سرمایه های ارزشمند کشور و همچنین دیده 
شــدن آنها بوده اســت، تا زمان مساعد شدن شرایط کنونی کشور، برگزاری مرحله اجرای حضوری این بخش 
به تعویق بیفتد و مراسم اختتامیه دوره چهارم جشنواره سراسری موسیقی امیرجاهد متعاقباً اعام خواهد 
شــد. فراخوان دوره پنجم جشــنواره از روز شــنبه مورخ ۲۱ آبان ماه منتشــر خواهد شد و ثبت نام متقاضیان در 

بخش های تکنوازی، دونوازی و گروه نوازی آغاز می شود و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد.

ë تجسمی
بــا گذشــت حدود یک مــاه، چنین به نظر می رســد کــه درهای تعــدادی از 
گالری ها به روی بازدیدکنندگان باز شــده اســت. گالری »شــیرین« با نمایشگاه 
گروهــی »چاپشــده« دوبــاره درهای خــود را بــه روی عاقه مندان بــه هنرهای 
تجسمی باز کرده است. بازشدن دوباره برخی گالری ها درحالی اتفاق افتاده که 
برخی دیگر از این مکان های فرهنگی و هنری مانند گالری »هما«، »گلستان« 
و »اثــر« همچنــان تعطیل هســتند. »اینجا« یکی دیگر از گالری هایی اســت که 

فعالیــت خــود را همچنان ادامــه می دهد. این مکان فرهنگی و هنری این روزها با نمایشــگاه »زیر کاه خود« 
آثــاری از گیزلاوارگاســینایی را به نمایش گذاشــته اســت. گالری »اعتمــاد« از تاریخ ۱۷ مهرماه بــا پایان یافتن 
نمایشگاه »گلستان« و گالری  »پروژه های آران« نیز با پایان یافتن نمایشگاه انفرادی »مجمع الجزایر تنهایی« 
در تاریــخ هشــتم مهر ماه، هنوز میزبان نمایشــگاه جدیدی نشــده اند اما در کنار گالری هــای دیگری که فعال 
هستند، فرهنگسراهای مختلفی همچنان میزبان عاقه مندان به هنرهای تجسمی هستند. »نقش طبیعت«، 
»طبیعــت امیــدوار«، »دریــاورد«، »هفــت رنــگ« و »آمــوزش، مهــارت، اشــتغال« از جمله نمایشــگاه هایی 
محســوب می شــوند که در فرهنگســراها در حال برگزاری هســتند. موزه هنرهای معاصر تهران که پیش تر با 
نمایشگاه »مینیمالیسم و کانسپچوال آرت« میزبان عاقه مندان به هنرهای تجسمی بود، از ۲۸ شهریور ماه 
با پایان یافتن این نمایشگاه تعطیل است و به زودی میزبان نمایشگاه »از قهوه خانه تا سقاخانه« خواهد شد.

ë کتاب
امــروز ۱4 آبــان ماه مصادف اســت بــا افتتــاح اولین نمایشــگاه بین  المللی 
کتاب تهران که تقریباً اوایل ســال 6۰ برگزار شــد. نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران نمایشــگاه کتابی است که در میانه اردیبهشــت هر سال برگزار می شود. 
این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در ایران است. نخستین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۴ تا ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۶۶ در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران )در انتهای بزرگراه چمران( برگزار شد 

و تا سال ۱۳۸۵ برگزاری آن در همین مکان ادامه یافت و در سال های بعد در مصای تهران و برای دو دوره 
هم به میزبانی مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد.

فردا 6/31 آفتاب  طلوع  فردا 5/06      اذان صبح  نیمه شب شرعی 23/05     مغرب 17/24     اذان  ظهر 11/48     اذان 

سخن روز

۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی

رضــی هیرمنــدی: وضعیــت چاپ کتاب متأثر از شــرایط جامعه اســت. من کتاب دارم، چــون کار دیگری ندارم و ســعی می کنم در حد 
امکانات خود، بهترین  کتاب هایی که به نظرم می رســد به دســت بچه ها برسانم، ما نمی توانیم به بچه ها کمک دیگری کنیم. ادبیات 
برای بچه ها می تواند یک تکیه گاه روحی باشــد و وســیله  پرورش آنها برای اینکه یک زندگی ســالم و متعادل داشته باشند. اهتمام 

برای دسترسی کودکان به ادبیات، یک مسأله جدی است.
معتقدم بچه های ما نباید گرفتار گرفتاری های ما شوند. البته برخی ها هم معتقد که باید بچه ها را وارد صحنه مسائل کنیم اما من 
می گویم بچه های ما به استراحت و بازی نیاز دارند، به هنر احتیاج دارند و ما باید اینها را به آنها بدهیم و در این شریط کتاب معطل 

مانده است. معتقدم بچه ها بیش از هر زمان دیگری به هنر نیاز دارند.

بچه ها نباید گرفتارِ گرفتاری های ما شوند
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حسین منزوی

پاییز کوچک من
دنیای سازش همه رنگ هاست

با یکدیگر
تا من نگاه شیفته ام را

در خوش  ترین زمینه به گردش برم حضرت زهرا)س(:
هر کس عبــادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات 
خود را براى او تقدیر می نماید.                                                                      )بحار: ج. ۶۷، ص. ۲۴۹، ح. ۲۵(

حضرت فاطمه معصومه)س( 
اســام  جهــان  زنــان  از  یکــی 
اســت که از شــأنی والا و قدسی 
از  بانویــی  اســت.  برخــوردار 
تبار پــاکان و صالحــان و دارای 
ملــکات  از  رتبــه ای  آنچنــان 
معنــوی کــه او را در جــوار عصمــت نشــانده و تالــی 
اوج  در  حضــرت)س(  آن  اســت.  کــرده  معصــوم 
تقــوای الهــی و آگاهی هــای دینــی، یکــی از زبــدگان 
عالم اســام اســت که به قله کمال راه یافته و الگوی 
مسلمانی قلمداد می شود. او به لحاظ علم و دانش، 
همچنیــن ابهت و صابــت ایمانی از برتــری ویژه ای 
برخــوردار و زبانــزد بــود. ایــن ویژگی هــا ســبب بود تا 
آن حضــرت)س( چنــد حدیــث کلیــدی در موضوع 
امامــت را بــا سلســله راویــان آن بــه نقــل از حضرت 
فاطمــه)س( روایت کند. احادیثی کــه مکتب امامیه 
بــر  و  تــازه بخشــید  نشــاطی  را در مقطعــی خــاص 
اســتمرار رســالت محمــدی)ص( از طریــق خانــدان 
رســول گرامی اســام تأکید و توثیق داشت. در دوران 
هارون الرشــید بر اثر دشمنی با میراث داران شریعت 
خاتم، اســتمرار حضور امامان پاک از خاندان رسول 
خدا با مشکل مواجه شد و با به وجود آمدن خلأهایی 
جــدی، آموزه های دیــن با خطر تحریف مواجه  شــد. 
در ایــن مقطــع امام رضــا)ع( که پس از پــدرش امام 
موسی کاظم)ع( هدایت شــیعیان را برعهده داشت 
به اقتضای شــرایط و به ناچار به شیوه غیبت ظاهری 
در مجامع عمومی روی آورده و از حضور در اجتماع، 
ایراد خطبه، دیدار با شــیعیان و... اجتناب داشت. در 
چنین شــرایطی حضرت معصومه)س( پاســخگوی 
مراجعــان و عالمان دین بود؛ پاســخگویی که ضمن 
خرســندی و اقنــاع خاطــر مراجعــان، تعجــب آنــان 
را نیــز برمی انگیخــت. حضــرت معصومــه)س( در 
بســتر مقابلــه دیــن حــق و انحرافــات دینی بــا غلبه 
کامــل بر علوم قرآنی موجب روشــنی چشــم پیروان 
مکتــب اســام بــود. از این رو بایســتی بــرای حضرت 
معصومــه)س( ســاحتی فراتــر از یــک زن معمولــی 
درنظــر آورده و از دوران و شــخصیت وی سرســری 

عبور نکرد.

حضرت معصومه)س( شــاخه ای روئیــده از درخت 
برومند اســام با نقش آفرینی در یکــی از بزنگاه های 
خطرخیــز، سرنوشــت مکتــب را بــه گونــه ای رقم زد 
کــه اصالت هــای دین خاتــم در طول تاریخ اســتمرار 
یابــد و یکســره دســتخوش قلــب و تحریــف نشــود. 
آن حضــرت)س( بــا روایــت احادیثــی در وصایــت 
امامت علی بــن ابی طالب)ع( پس از رســول گرامی 
اسام)ص(، تثبیت جایگاه غدیر در فرهنگ اسامی، 
هشــدارهایی بــه شــیعیان جهــت فرامــوش نکــردن 
واقعه غدیــر، تبیین جایــگاه علی بــن ابی طالب)ع( 
در اســام و نســبت وی با رســول اســام)ص( و بیان 
اهمیت دوســتی اهل بیت رسول اکرم)ص( جامه ای 
نــو بر تن دین کــرد و به اقتضای زمانه کاربســت های 

جدیدی پیش روی مفاهیم دینی گشود.

از  برخــی  کــه  حضــرت معصومــه)س( در دورانــی 
مورخــان از آن بــا عنــوان دوران ســکوت امامــان یاد 
می کننــد به تبییــن حــدود فرایض دینــی پرداخت و 
رگه های اصیل شریعت محمدی)ص( را زنده و تازه 

نگه داشت، از این رو عالمه و محدثه لقب یافت.

مأمون عباســی در ســال ۲۰۰ هجری قمری، با اجبار، 
حضــرت رضا)ع( را به خراســان برد. یک ســال بعد 
)ســال ۲۰۱( حضــرت معصومه)س( به  شــوق دیدار 
بــرادرش حضــرت رضــا)ع( عازم خراســان شــد. اما 
وقتــی بــه ســاوه رســیدند، حضــرت معصومــه)س( 
بیمار شــد، لذا از ادامه مســیر بازمانــده و با همراهان 
بــه جانب قم رهســپارگردید. در این شــهر و درمنزل 
موســی بن خزرج یکی از پیروان مکتب تشیع، پس از 
۱6 یا ۱۷ روز رخت از جهان بربســت و شــیعیان را در 

سوگ خود نشاند.

روایت خانم آقای او

نوجوانی  هم عجیب روزگاری  است ها
والا مــا بــا عیال همســایه حشــر و نشــری نداشــتیم تا 
خودشــان وعده کردند یک بار با آقا پســر نوجوان شان 
عصرانه ای میهمانشان باشیم.  تیشان فیشان کردیم 

به قاعده، برویم جهت تقدیم فیض میزبانی!
پشــت در منتظــر ماندیم آقای پســر نــزول اجال 
کنــد، آمد خانه  خرابمان کرد. لبــاس ملون و معیوبی 
پوشــیده بــود ناســور. هــی ورانــدازش می کردیــم هی 
می گفتیم لابد باد ســخریه -لودگی افتاده به ســرش، 
دیدیــم نه! به جد البســه گزین کرده. چه خوش خیال 
بودیم گفتیم بزرگ می شــود غم لباس پوشیدنش از 

دلمان سبک می شود.
به ظنمان آقازاده  همسایه قدری بزرگ تر از آقا پسرمان بود. به ضرب زور 
و غــر و پچ  پچه  تهدید و نشــگون والده، به هیأت آدمک های بــادیِ کنار دکان  
شــوهرعمه  آقای پســر، دســت هایش را بین زمین و هوا، آلاخون  والاخون رها 
کــرده می آمــد، گفتیــم الان هاس تکــه از کتــف دربروند که الحمــدلله  العالم 
بــه کل خطره، به کرســی رســیده جلوس کرد. حــال و احوالش جویا شــدیم، 
یک صداهای مجهول و گنگی از منخرینش خارج شــد، به حســن ظن، شــکر 
و امتنــان اســتماع کردیــم.  دیدیم والده  بخت  برگشــته اش هــی رنگ عوض 
می کند و سرخ و سفید می شود گفتیم جو را عوض کنیم. حاق سکوت جو، یک 
وزوزی از ماسماسک همراهش بیخ گوشش متفرق می شد پی جو شدیم چه 
اســتماع می کنی، قدری زل زد بهمان، پا شــد ماسماسک را گرفت سمتمان، 
خــوف کردیم رنگمان پرید. ماسماســک را گرفتیم یک نگاهــی به اوضاع زار 
و نــزار و چــرک و چــول درز و دورزهایش انداختیم دل آشــوبه شــدیم، همان 
دم گوشــمان نگه داشــتیم. بانسبت شــما گاب به رویتان یک خواننده ای از 
مادر قهر کرده جلوس کرده بود آن ور ماسماسک، به گمانم کمابیش فشاری 
هــم بــه کلیه هایش بود بــه تعجیل چرند و پرندی ســرهم می کــرد. ما با این 
هــوش و ذکاوت و فهم و کمالات تا می آمدیم قبلی را بفهمیم، بعدی را هم 

نمی فهمیدیم! به سرگدا افتاده ماسماسک عودت دادیم.
عیــال همســایه چایــی نبات هــم زد بــه خوردمــان داد حالمان جــا آمد. 
همین جور که چای نبات را جرعه جرعه می نوشیدیم از لبه فنجان، پسر عیال 
همســایه را می پاییدیم بفهمیم این چه جور جانوری  است که عیال همسایه 
سقلمه ای حواله پسرش کرد و گفت: با آقازاده خانم آقای او بروید اتاق، گپ 

بزنید و پی اس بازی کنید.
مــا را می گویــی؟ کانهــو دانه ذرت ته دیــگ داغ، ناغافل از جــا پریدیم که: 

ای داد بیداد غذا روی اجاق مانده، چه حواس پرتی  شــدیم ها! روزی تان بلند 
باشد چه خوش بودیم در جوارتان، نوبه بعد شما قدم رنجه بفرمایید منزل 
مــا... و به تعجیــل دوتا ماچ در هوا حواله شــان کردیم و کفشــمان نوک پنجه 
انداخته آقای پســر را که مسحور وجنات نداشته  پســر عیال همسایه شده بود 
پس سرمان کشان کشــان بردیم و خودمان را انداختیم داخل خانه، در را سه 

قفله کردیم یک نفس راحت کشیدیم.
نوجوانــی  هــم عجیــب روزگاری  اســت ها! آقای پســر تــازه  وارد نوجوانــی  
اســت، هنوز بــه قاعده از احوال و اعمال نوجوانی مســتحضر نیســتیم.هول و 
خــوف افتــاد به دلمــان. گفتیم توی این ماسماســک وامانده پی جو شــویم از 
احوالات نوجوانی ســر در بیاوریم. به قلت چرخیدیم به کثرت دســتمان آمد 
کارمان درآمده. غلط نکنیم این آدم فضایی  ها از یک ســنی به بعد بچه  های 
مــا را می برنــد، بچه هــای خودشــان را جایگزین می کننــد، ناغافل یک جوری 
ناشــناخته و مجهول می شوند آدم از فهم شــان درمانده می شود.  فی المثل، 
متصــل بیم و توهــم دارند احدی دوستشــان ندارد، لاکن خودشــان به نحو و 
سیاقی آدم را سیر می کنند، آدم خیال برش می دارد حکماً حساب و کتابی از 
جد و پدرجدشان به گرده مان مانده، بدهی داشتیم تسویه نکردیم، خونی از 

کس و کارشان به گردنمان است....
نه به ســنجیدگی جوانی رســیده اند بشود امورشــان به خودشان سپرد، نه 
طفــل صغیرند بشــود امورشــان را به عهــده گرفت. به هیبــت همان آدمک 
بادی دم دکان شــوهرعمه  آقای پســر، همین جور پا در هــوا مانده اند. مکتب 
می روند از دوست و غریبه هزار جور مطلب ناجور و قوس و قزح یاد می گیرند 
می آیند ماهواره و فیلترشــکن مطالبه می کنند. می فرستیمشان  تا سر کوچه، 
فکــر و خیــال امانمان می برد که اگر گیر لات و قمه کش و نااهل افتاد چه؟ اگر 
زهرماری گذاشتند گوشه لبش گفتند: دود کن!« چه؟ اگر رفیق ناخلف و ناباب 
پیدا کرد چه؟در خانه نگهشــان می داریم می چپند توی اتاقشــان، درش مهر 

و موم می کنند آدم خوف می کند چه سر و سری دارند پشت درهای بسته.
بــا این اوضاع، پای تلویزیون هم نمی شــود تنهایشــان گذاشــت، دو فقره 
بخــش خبــری ببیننــد ناغافــل عجــوزه ای برهنــه می پــرد وســط، باسانســور 

بی سانسور، بچه بی وقت چشم و گوشش باز شده، سیاه بخت می شویم.
علــی ایحــال، نوجــوان داری، کیاســت و درایتــی علیحــده ای می طلبد که 
من فضل ربــی، خوبــش را داریم. لاکن دلمان شــور عیال همســایه را می زند، 
بلند شویم پنبه الکل ببریم بدهیم ماسماسک پسرشان طهارت بدهند گوش 
بچــه عیب نکند، بپرســیم ببینیــم خواننده مادرمــرده آنقدر عجله داشــت، 

نمی شد نوبه دیگری سر صبر بخواند لااقل بفهمیم چه می گوید؟

بخشی از صحبت های اين مترجم ادبیات کودک و نوجوان با ايسنا

به مناسبت سالروز  وفات حضرت معصومه )س(
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نوشت

خبرگزاری ایســنا گــزارش تصویری از مراســم 
عروسی کرمانجی ها منتشر کرده و در آن اشاره 
داشــته »کرمانج« نام گروه بزرگــی از مردم کرد 
اســت که به گویش کردی کرمانجی تکلم می کننــد و در میان 
گروه های مختلــف کرد از محبوبیت قابل توجهــی برخوردار 
هســتند. »کرمانج« یا »کرمانجی ها« رقص، لبــاس و آداب و 
رســوم مخصوص به خودشــان را دارند. از رســوم مثال زدنی 
این گــروه کــه زبانزد اســت، جشــن عروسی شــان اســت که 
عقیده دارند باید عالی برگزار شــود. مــردان و زنان »کرمانج« 
با لباس هــای محلی زیبا به اجرای رقص های ســنتی و محلی 
می پردازند. لباس هایی که رنگ ها و نقش های روی آنها ریشه 

در فرهنگ اقوام ایرانی دارد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجــازی اهالی فرهنگ و هنــر اشــاره دارد به خبرهایــی همچون حضور 
فیلم ســینمایی »دِرب« پس از هفت ســال در یک جشــنواره بین المللی پس از 
هفت سال و همچنین به تعویق افتادن جشنواره امیرجاهد. موضوع دیگر اینکه 

امروز )۱4 آبان( مصادف است با افتتاح نمایشگاه کتاب تهران.

شــبکه خانگی به تازگی ســریالی به نــام »بی گناه« 
تهیه کنندگــی  و  احمــدی  مهــران  کارگردانــی  بــه 
مصطفی کیایی به نمایش گذاشــته اســت. در این 
ســریال به موازات داستان اصلی که داستان عشق 
نــاکام بهمن و فروغ اســت، ارتباطــات میان فردی 
دیگــر افــراد خانــواده بزرگی بــه نام فرشــباف هم 
بــه تصویر کشــیده می شــود. برشــی از این ســریال 
روایــت زندگی زوجی اســت به نام پروین و عطا، که دختــر و داماد خانواده 
فرشباف هستند و دو فرزند نوجوان و جوان دارند. عطا، شخصیتی محبوب 
دارد و پــدری همــراه و رفیــق و آســان گیر و خطاپــوش بــرای فرزندانــش 
معرفی می شــود که نقطه مقابل همســر ســختگیرش به نظر می رسد. در 
ابتدای ســریال، دختر نوجــوان خانواده، به نام ســارینا، بی رضایت مادر به 
میهمانی ای می رود که دوستانش به او قرص مخدر و روانگردان می دهند و 
در حالی که چندان هوشیار نیست، او را جلوی خانه پدربزرگش رها می کنند.

چند روز بعد، که سارینا دوباره تصمیم به بیرون رفتن از خانه دارد، پروین 
مانع او می شــود؛ امــا او در لحظــه ای از غفلت مادر سوء اســتفاده می کند و 
بیرون می رود. پروین او را تعقیب می کند و متوجه می شود که او با عطا به 
در خانه همان دوست رفته تا کوله پشتی اش را بگیرد. این همراهی پنهانی 

پدر با سارینا، سبب می شود پروین از هردو شاکی شود.
در همین اثنا، پســر خانواده در ماجرایی برای دختر مورد عاقه اش دست 
به فداکاری می زند و دچار ضرب و شــتم و جراحت می شــود و می بینیم که 
پدر حمایتگرانه در کانتری به ســراغ او می رود؛ اما باز واقعیت را از پروین 
پنهــان می کنــد و می گویــد که دعوا کــرده و این بار مادر در مقابل پســر قرار 

می گیرد.
در قســمتی دیگــر، مدرســه ســارینا احتمــال مصرف قــرص روانگــردان را 
بــا والدینــش مطــرح می کنــد. پرویــن در غیاب ســارینا تمــام اتــاق او را در 
جســت وجوی قرص به هم می ریزد؛ ولی موفق نمی شــود. در صحنه بعد 
عطا، در حال ســیگار کشیدن اســت و وقتی همکار خانمش از او می پرسد: 
»چرا در فکر هســتید؟« می گوید: »من خیلی تنها هســتم. ایــن قرص را از 

اتاق سارینا پیدا کردم. نگذاشتم پروین، آن را ببیند.«
خواهــرزاده پرویــن هم در این جریانات به او می گوید که بی جهت ســخت 
می گیــرد و رفتــارش منطقــی نیســت؛ امــا بــه نظــر می رســد که عــاوه بر 

سختگیری های پروین، یک جای دیگر کار هم می لنگد.
پریســا عزیــزی، روانشــناس می گویــد: روابــط میان فــردی ســالم اعضــای 
خانواده، نقش بسیار مؤثری در سامت روان و بقا و انسجام خانواده دارد. 
اگر مشکات با مذاکره حل نشود، تک تک افراد احساس تنهایی می کنند. 
در واقــع والدیــن حتــی اگر اختــاف عقیده دارنــد، این اختــاف را نباید در 

حضور بچه ها آشکار کنند.
وی ادامــه می دهد: در این ســریال، تقابل ســبک فرزندپروری ســختگیرانه 
پروین، مادر خانواده با ســبک سهل گیرانه عطا، پدر خانواده، سبب تمایل 
بچه ها به ســبک پدر شده و عطا نیز به اشتباه به جای همیاری با همسرش 
در حــال همراهــی بــا بچه هاســت و این موضــوع، مــادر را آشــفته و روابط 
عاطفــی ایــن زوج را دچار خدشــه و تنش می کند؛ از این رو هر دو احســاس 
تنهایی می کنند. روشن است که سبک فرزندپروری پدر و مادر این خانواده، 
هردو غلط است؛ به همین دلیل هم بچه ها از اختاف والدین سوءاستفاده 
می کنند و دچار اختال در تربیت و گرفتار آســیب های جدی می شوند؛ اما 
ســبک ســومی در فرزندپروری به نام ســبک فرزندپــروری مقتدرانه وجود 
دارد، کــه در آن هــم مــرز ادب و احتــرام حفظ می شــود؛ هــم صمیمیت و 

همفکری و گفت و گو و حل مسأله در بین همه اعضای خانواده وجود دارد.
عزیــزی معتقد اســت، پدر خانــواده بــا همراهی و همفکری با همســرش 
می تواند پاســخ آرامبخشــی به نگرانی های او بدهد؛ امــا با پنهانکاری های 
نادرست بی آنکه حقی برای شریک عاطفی خود در همفکری و حل مشکل 
قائل باشد، احتمالاً برای اینکه همسرش اذیت نشود، می خواهد به تنهایی 
بار حل مسائل را به دوش بکشد و به جای مشورت و همسویی با همسرش، 
به ائتاف با بچه ها یا هم اندیشی با همکار غیرهمجنس خود دست می زند 
و خانم همکار را سوپاپ اطمینان تصور می کند. همه این اتفاقات می تواند 
خلأهای عاطفی و حس درک نشــدن این زوج را از ســوی شــریک عاطفی 

خود و بستر را برای خیانت، فراهم کند.

برخی اشتباهات، سلامت خانواده را تهدید می کنند
 مجموعه شنیدنی و خاطره انگیز »بوی کوچه باغ ها« 
برخاسته از روح حاکم در موسیقی ریشه دارِ فرهنگی - 
هنری ایرانی سرشار از نغمه های لذیذ برای گوش ها و 

برای تمامی دوران  است و بسیارشنیدنی.
فضــل الله تــوکل،  زاده ۱4 آبــان ۱۳۲۱ از پدری نظامی 
و مــادری دبیــر پیشــه در عرصه هــای ریاضــی و زبان 
فرانسه متولد شده و در فراگیری موسیقی از 6 سالگی 
حمایت هــای پدربزرگــش را به دنبال داشــته اســت. 
توکل، از زنده یاد حسین تهرانی ریتم و ضرب را بسیار 
آموخت و ســپس نزد زنده یــادان بهادر نوذری و علی 
تجویدی به کلیت موســیقی ایرانی و ردیف موسیقی 
ملی و البته رموز آهنگســازی ویژه موســیقی ایرانی پرداخت، تا جایی که سال 

۱۳۳5 به عنوان نوازنده ارکستر رادیو مشغول به کار شد.
تمامی مجموعه شنیداری »بوی کوچه باغ ها« دارای دو شیار)تراک( است که 
در ابتدا تک نوازی های شیرین و ملیح ویولن و سنتور برومند و توکل را در مایه 
اصفهان می شــنویم و ســپس در دستگاه شــور که در تداوم سؤال و جواب های 
عارفانه ای است که گویی عاشق و معشوق، لیلی و مجنون وار به دنبال چرایی 
هستی از زندگانی اند و سرمست وار، برای هرچه نزدیک تر شدن به ذات هستی 

و لایتناهــی طــی طریــق دارنــد... ضربه هــای 
جانانه و نرمینه مضراب های مخملین سنتور، 
از فرهنــگ ســترگِ حاکــی از زیرســاخت های 
بنیادی در عین حال معاصر با سبک و سیاق 
فرهنگ ســنتورنوازی ایران حکایت دارد و آن 
را از دیگر سرزمین هایی که به اشکال گوناگون 
از این ســاز بهره می برند، متفــاوت، متمایز و 

منحصر می کند.
 فضــل الله تــوکل نه فقط به عنوان ســنتورنواز 

برجسته، مبرز و خاق، بلکه از فراز های شخصیت هنری چندوجهی برخوردار 
است که به درستی با مفاهیم عمیق تاریخ، فرهنگ، هنر ایران و مشرق زمین 
آشــنایی دارد و برای همین است که تاکنون توانسته در فن موسیقا و گونه های 
متفــاوت در آهنگســازی و ملودی آفرینــی، ۷۰ عنوان ترانــه و تصنیف در پهنه 
موســیقی ملی به نام خود ثبت کند و با خوانندگان مؤلف و شاخص همچون 
»غامحسین بنان«، »حسین قوامی«، »اکبر گلپا«، »محمودی خوانساری« و 

دیگران مانا، برای نسل ها هدیه بگذارد.
توانمنــدی پنجه هــای او در ایــن آلبوم در کنار کــوک دقیق، توصیفی اســت از 
اندیشه ورزی هنرمندی که تحصیات عالیه در رشته اقتصاد دارد و در کنار آن 
تکنوازی و دونوازی های درخشانی در ارکسترها و دیگر کارهای جمعی از خود 
به یادگار گذارد و بیانگر این نکته که چه خوب است هنرمندان به غیر از درک 
درســت از معارف هنری در زندگانی به دیگر وجوه علمی و اجتماعی عنایت 

ویژه داشته باشند تا بتوانند در همه سطوح مقبولیت عمومی بیابند.
در این اثر موسیقایی و بی کام، قطعات ضربی و چهار مضراب و آهنگ ترانه 
بــا ویولن شــخصیت محور دکتر جهانشــاه برومنــد، این مرد با مــروت عرصه 
هنر و موســیقی از خطّه اصفهان که پیشــینه اصلی اش پزشکی دندان است و 
از شــاگردان زنده یادان عبدالحسین خان برازنده و پرویز خان یاحقیِ صدیقی 
پارسی و حبیب الله خان بدیعی است و به خوبی با ردیف موسیقی دستگاهی و 
آرشه کشی ویولن وطنی شده از سوی استاد بزرگ ابوالحسن خان صبا آشنایی 
یافته و هر چه مالش و زخمه بر ســیم ها می آورد، حاکی از اســتیای پر جوهره 
هنر ناب ایران عزیز اســت. چرا که او فرزند ادیب است. ادب و ادبیت و نزاکت 
شــرقی- ایرانــی از رفتــار و افکار و انگشــتان ایــن دو هنرمند آیین مــدار در این 
مجموعه شنیداری پر محتوا سرریز است و گوش های هوش اهل دل مشتاق را 

با موسیقی اصیل ایرانی سیراب می کند.
ناگفتــه نمانــد تنبــک )ضرب( نــوازی کل آثــار را علیرضــا تــوکل فرزند خلف 
موســیقی و پــدر عهــده دار اســت کــه بــه زیبایــی تمــام وزن و ریتــم و تمپــو را 

گوش نوازانه و هنرمندانه رعایت می کند.
بوی کوچه باغ ها

همنوازی: فضل الله توکل و جهانشاه برومند
ناشر: شاخه طوبی
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